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ABSTRACT         Article Info  

Love constitutes one of the fundamental and recurrent concepts in 

the poetry of Iqbal Lahori. Endowed with a rebellious and 

transformative spirit, it draws all elements toward itself and 

inspires human beings with fervor, dynamism, and a sense of 

purposeful action. Despite its centrality, this pivotal concept has 

rarely been studied in isolation from other recurring themes in 

Iqbal’s oeuvre. This article, therefore, undertakes an exploration of 

the status and function of love in Iqbal’s poetry, while 

simultaneously analyzing the distinctions between his 

conceptualization of love and its treatment within traditional Sufi 

mysticism. Employing a descriptive–analytical methodology, the 

study addresses the fundamental question: how does love manifest 

in Iqbal’s poetic vision, and why does he insist on its union with 

reason? This inquiry is particularly significant given that classical 

mystics often regarded love as self-sufficient, while rationalists 

viewed reason as the sole path to knowledge and understanding. 

The findings of this research reveal that love not only occupies a 

central position in Iqbal’s thought but is also envisioned as the 

very foundation of existence. He discerns its presence permeating 

the entirety of creation. 
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کرد عرفانی بررسی عشق در شعر اقبال لاهوری براساس روی   

عبدالخالق نوری   هندوی دکتور پو   

.  استاد دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنتون بغلان  

 چکیده   اطلاعات مقاله 

 

 نوع مقاله: 

 مروریمقاله  

داشتن روح سرکش  لاهوری است که باهای کلیدی شعر اقبال عشق یکی از اصطلاح

بخشد، اما،  گری به انسان میکند و شور و شوق کنشهمه چیز را به خود جذب می

اصطلاح  از   مستقل  او،  شعر  مهم  اصطلاح  و این  تحلیل  مورد  شعرش  دیگر  های  

لاهوری گاه و نقش عشق در شعر اقبال جای در این مقاله ؛بررسی  قرار نگرفته است

تفاو نیز  سنتی و  عرفان  و  او  نظر  از  آن   کاربرد  شیوه  پرداخت  ت  با  را  آن  ی  و 

. پس  پرسش مهم این است که عشق در شعر شده است  بررسی  تحلیلی  -توصیفی

می خرد  با  چرا  و  یافته  تبلور  چگونه  چناناقبال  عارفانآمیزد؟   به    ،که  را  عشق 

عنوان  تنهایی کافی می به  از خرد  و خردگرایان،  می دانند  یاد  راه شناخت  -یگانه 

ی آخر، عشق در شعر اقبال لاهوری دارای گستردگی و  با توجه به دو جمله  کنند.

خاصی  چنان  مقام  یافته است؛  می که  نشان  هم  تحقیق  این  عشق،  های   که  دهد 

میجای تلقی  هستی  بنیاد  را  آن  اقبال   و  دارد  اقبال  شعر  در  محوری  و  گاه  کند 

را در تمام مو نتیجهوجو میجودهای هستی به جستوجود آن  را   ،گیرد و در  آن 

می مطلوبی  نیروی  خارق یگانه  قدرت  با  که  ظرفیت  العادهداند  انسان  به  خویش  ی 

آمیزد، تدبیر با  که با خرد میبخشد تا به مقصود خویش دست یابد و زمانیپرواز می
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 مقدمه  

ی شخصیتی او را عرفان ست که یکی از بعدهای مهم و برجستهاقبال لاهوری  شخصیت چند بعدی 

را متوجه خویشـتنِ خـویش سـازد و   تواند انسانو می  است  که پویا و روشندهد؛ عرفانیتشکیل می

بـل بهـروزی، سـرافرازی و  ؛ی تپش را با نیرویی از عشق  پدید آورد و تنهـا سـعادت آخـرت نـهقوه

کـرد عرفـانی  عشق در شعر اقبـال بـا روی  است که  رورفت دنیایی او را نیز تضمین کند. از اینپیش

رفت در زندگی را فراهم سازد و نیز اهداف مهـم زنـدگی پیشتواند  قابل تحلیل و بررسی است و می

یی از تـوان بـه مقالـههای ایـن چنینـی میاین جهانی را  با جهان دیگری پیوند دهد که از بررسـی

های عشق عرفانی در زبان حافظ« اشاره کرد. یمینی بـدین بـاور یمینی زیر عنوان »بازتاب جلوههما

ها و ی موضـوعدهد و در شعر او همههای حافظ را تشکیل میغزل یاست که عشق یکی از سه بدنه

(. پس  عشـق در شـعر حـافظ ۳54: ۱۳9۷بالند)یمنی،رویند و میی عشق میها بر تنهحتا درونمایه

ست که در همه جا حضـور دارد و رود و آن در حکم روحیشمار میهای پرکاربرد بهیکی از اصطلاح

کـرد، عشـق در با این روی  شود.جا میهای او جابههای غزلیزد و در لایهمآهای صوری میبا زیبایی

های از حضـور و نقـش پـر رنـگ آن در شـعر شعر شاعران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نشانه

ی فکـری شاعران تحلیل گردیده است، اما جای بررسی این چنینی که بتوانـد عشـق را در منظومـه

 بـود کـه رسید. بنابراین مسالهاقبال توضیح دهد و پیوند آن را با عقل تبیین نماید، خالی به نظر می

باید توجه داشت که عشـق   درآورد و به تحلیل گرفت.  نویسنده بدان پرداخت و آن را در قالب مقاله

گـردد. ست و آن عامل مهم رسـیدن بـه اهـداف زنـدگی تلقـی میاقبال اهای اصلی شعر  از بن مایه

کنـد. در نگـاه محـوری پیـدا مـیاز دو بعـد، اهمیـت  وگاه است که عشق در شـعر ابنابرهمین جای

های بزرگ اسلامی است که به دنبال پویایی زنـدگی ایـن جهـان، بـدون نخست، اقبال  از شخصیت

دانـد. از جانـب دیگـر، عشـق از ترین غفلت از جهان دیگر است و این را بدون عشق مسیر نمیاندک

ی کاربردی و پویـایی دارد و بـا ست که در اشعار علامه اقبال تعریف نوین، جنبههای عرفانیاصطلاح

 رساند.  رفت ... و بالاخره به اهداف مهم زندگی  میوخروش خاصی، انسان را به  شکوه، پیشجوش

هـا در ابیم کـه پـژوهشیـی این موضوع نگاهی بیندازیم، درمیروی این ملحوظ اگر به پیشنیه      

ز گردیده است؛ زیرا از نظر اقبال عشق یکـی از آغا اوی خودی ،  با فلسفهاقبالی عشق در اشعار  باره

ی آن  بـر سراسـر گردد و انسان به واسطهست که سبب استحکام خودی میییالعادهنیروهای خارق 

آورد. از ایـن سـبب، عشـق همیشـه در کنـار راند و آن را به تسخیر خویش در مـیجهان فرمان می

د اقبال در کتاب افکار اقبال، منظور از عشـق را، که جاویشود؛ چنانی خودی « او مطرح می»فلسفه
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کند که سبب بیـداری » خـودی « و اسـتواری آن عشق به خدا، رسول گرامی، قوم و ملت تعبیر می

گردد. او بدین باور است که اقبال عشق را به معنای غرق شدن در وصال معشوق بـه کـار نبـرده می

تذکر داده است؛ چون وصال، در نهایت سکون است است، بلکه با درنظرداشت اصل فراق در معشوق  

( و امـا ۳۳-۳۲:  ۲۰۰۱تـابی و تحـرک اسـت منافـات دارد)قـراری و بیو این با ماهیت عشق که بی

های ههـا و نوشـتگونـه کتابکنـد. همینهای او  در این مورد از  سه پاراگراف کوتاه تجاوز نمیگفته

تصـاص دارد، مطالـب انـدکی را در مـورد عشـق نقـل خاو اها و زندگی ی اندیشهدیگری که  در باره

 سر  اجتماعی اقبال،  -های اسلامیمحمدهاشمی در کتاب سیری در اندیشه  :اند؛ به عنوان نمونهکرده

و رموز عشق را در دو جمله بیان کرده است؛ عشق منبری نیست که از آن بـالا رفـت. دار و طنـابی 

همـین فشـردگی، در جـای دیگـر کتـابش  (. با۷۱:  ۱۳9۷رفت)وار( باید به پای آن  است که ) حلاج

که همواره بـه خـرد  ارج  و ی لاهور ضمن آندهد که علامهگونه تذکر میبحث علم و عشق را بدین

طاغوتی اسـت  ،سازد. در نظر او عشق بدون علموار جانب عشق را رها نمیمنزلتی قایل است، مولوی

آید. سـیدعابد علـی ها به میان میکه بحث مقالهجایی. اما از آن(۱84و علم با عشق لاهوتی) همان:  

را با عنوان » اقبال و عشق« به زبان اردو نوشته که توسط شیوا شاهسـوندی برگـردان   ییعابد مقاله

شده و در کتاب » اقبال شناسی؛ جستاری در اندیشه و هنر علامه دکتر محمد اقبال لاهوری« سلیم 

ی این مقاله، نخست دیدگاه اقبال را در رابطه به شعر بـه بحـث است. نویسندهاختر به چاپ رسیده  

گرفته و این نکته را تذکر داده است که عشق در غزل سنتی اردو و در شـعر اقبـال تفـاوت دارد. در 

کنـد، درد دلـش را عزل سنتی اردو، عاشق رنگش زرد است، بر لب آه سرد دارد، تمام شب گریه می

گوید، جانش به لب رسیده و بیماری و ناتوانی از بدنش هویداست. اما اقبال بـرخلاف به ستارگان می

کشـد، شـوید و آه سـرد میگویند که پهنای صورت به اشک میگاه، عاشق آن کسی را نمیداین دی

را گوید که هردو جهـان را بـر کـف دسـت دارد. دنیـای خـویش و دیگـران را   یبلکه عاشق آن کس

(. پس از ایـن بحـث، موضـوع عشـق و ۱۷۷:  ۱۳۷۷شود)ر زمان و مکان بیرون میسازد و از حصامی

کنـد. داند که گاهی اقبال از آن عشق را مـراد مینماید. او مرکز عشق را دل میخرد را پیشکش می

ه شده تیی با عنوان» عشق از دیدگاه مولانا اقبال لاهوری«  توسط ملیحه باغبان نوشچنان  مقالههم

ی مـذکور، المللی ترویج زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است. در مقالـهن همایش بینو در نهمی

عشق در شعر اقبال لاهوری در جنب هفت مرحله که عبارت از آرزو، قدرت، عشـق و عقـل، شـهود، 

-ی حاضر با تمرکز  بـر اصـطلاح عشـق، بررسـیدل، خودی و آزادی بررسی شده است.  اما  نوشته

نظرداشت تسلسل منطقی و نظم معنایی به پیش برده است و از طرح مطالب جنبـی هایش  را  بادر

شود که اقبـال نقـش  عشـق را در که اگر تعمقی صورت گیرد، روشن میچنان  ؛استخودداری کرده

 داند.  ها را منتفی میآن، نقش آنکند که بیچنان مهم تلقی می  ،حضور و ظهور پدیدارها
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های معنایی عشق از نظر گاه عشق در شعر اقبال لاهوری، بررسی تفاوتیپس با هدف  شناخت جا 

گاه واقعی عشق و عقل در نظر اقبال، ایـن مقالـه تـدوین شـده او و عرفان سنتی و نیز شناخت جای

گاهی پاسخ دهد که عشق در شعر اقبال دارای چه جای  است و سعی بر این  دارد که به این پرسش

ی اقبال دارای چه مراتبی است؟  پس برای پاسخ به نگاه عارفانه و خردورزانه  است و عشق و عقل در

تحلیلـی بررسـی   -ی توصـیفیاین پرسش و واکاوی این موضوع،  عشق در شعر فارسی او  به گونـه

لاهـوری بـه شـمار    اقبـال  های اصلی شعر علامهمایهشود. فرض اصلی این است که عشق، از بنمی

ی است که سـبب اسـتواری خـودی و رسـانیدن انسـان بـه سـرمنزل مقصـودش رود و آن نیرویمی

که عشق در مراتب بالای قرار دارد، ولـی بـه ی اقبال، با آنگردد و نیز در نگاه عارفانه و فیلسوفانهمی

در رسـیدن بـه کمـال را  آمیزنـد و انسـان  ، بلکه آن دو بـاهم میعقل نیستوجه نیروی متضاد  هیچ

 کنند.زندگی رهنمون می

 کرد تحقیقروی

که در ایـن محـور، عشـق از کرد عرفان محور استوار است؛ چنانهای این مقاله براساس رویبررسی

ی جهـان زاییـده  کهقسـمی؛  رودی آفرینش هستی به شمار میترین مفاهیم مورد تاکید و بهانهمهم

ی تصوف، سرمنشای کارهای خطیر در عـالم و آن است و آن راز آفرینش، چاشنی حیات، خمیرمایه

ی موجودها به اساس شور و شوق و وجد و نهایت عارف است و صوفیان به سریان این عشق در همه

داننـد. پـس ول تصوف میترین مبانی و اصها معتقدند و آن را یکی از عالیو لیاقت آن  حسب درجه

 یبـه عقیـدهد.  ورزنـعشـق می  ،ی موجودها در حد خود به حـقی آسمانی است و همهعشق عطیه

ی آن است. هرچـه بـر بنیـان عشـق ی مذاهب زاییدهترین سر و رمز الهی و همهگزرعشق ب  ،عارف

(. 84-8۳: ۱۳8۲ی نفرت اسـت) انصـاری، استوار باشد، حقیقت و جزآن وسوسه و قیل و قال و مایه

ست الهی که بر دل سالک ی اصلی و جوهر حقیقی عرفان است و آن ودیعه یا امانتیپس عشق، مایه

دارد. پـس عرفـان و تصـوف نهاده شده و او را به سیرو سلوک برای رسیدن به سر منزل اصلی وامـی

همه چیـز را ورزد و بدون عشق مفهومی ندارد. به همین جهت است که عارف به همه چیز عشق می

حتا فرشـتگان، متمـایز   ؛بیند. همین عشق ومحبت است که انسان را از دیگر موجودات عالمزیبا می

-سازد.  از دید عارفان، هدف از آفرینش عشق بوده است  و آنچه که سالک را به سـر منـزل مـیمی

سـت آن درختـی شـده  ورساند باز عشق است. غایت محبت را عشق گفته اند. عشق از عَشَقَه گرفته

درخـت را در برگیـرد و آن را اسـیر خـود کنـد و رود تا جملـهپیچد و بالا میکه بر درختِ دیگر می

پیچـد تـا او را فـدای معشـوق که در عالم انسانی هم، عشق به گِرد وجـود مـیچنانخشک گرداند.  

اند، چـون بـه محبت گفته(. آغاز عشق را  ۱48:  ۱۳8۱گردانیده، به تدریج وجود او را فنا سازد) آریا،  

گیرد و عشق که به کمال رسد به فنا در ذات معشوق و وحدت عشـق و رسد، عشق نام میکمال می

نزد غالب صوفیان محبـت و  ،(. در هرحال۲4۱:  ۱۳8۰زاده،  گردد) شریفعاشق و معشوق منتهی می
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تربیـت کـرد و در   توان صوفیان را تهـذیب وعشق منشای جمیع احوال عالی است  و بدون آن نمی

دهنـد و سـلوک و تر آنان به عشق اهمیـت زیـاد میروست که بیشمعرض احوال قرار داد؛ از همین

ی عارف هـیچ که به عقیده(. حاصل آن۱۰8:  ۱۳89کوب،  اند)زرینطریقت خویش بر آن بنا گذاشته

قـی عشـق را آیینی بالاتر از آیین عشق و محبت نیست. عشق اساس هر حقیقتی است و عارف حقی

گر شود، دوست دارد. از خودگذشتگی و ایثار و پـاکی قلـب وشـجاعت و ایمـان و به هر شکلی جلوه

شـمارد) ی عشق و محبت میترک هوای نفس و گذشتن از دنیا و هزاران فضایل دیگر همه را نتیجه

 (.۳۰5: ۱/ج۱۳88غنی،  

 عشق در اشعار علامه اقبال لاهوری

برد و معتقد است کـه عشـق » یعنـی شدن و جذب کردن به کار می  اقبال عشق را به معنای جذب

هـا و هـا و آرمـانترین نوع، عشـق آفـرینش ارزشمیل  جذب شدن و جذب کردن«است و در عالی

خواهـد از شـوریدگی، قـدرت، (؛ یعنی او وقتی مـی۱۱۷:  ۱۳89هاست) قیصر،  تلاش برای تحقق آن

 کند.  ی عشق خلاصه میمه را در واژهمحبت، اشراق و خلاقیت یکجا سخن بگوید، ه

 حســن لرزید که صاحب نظری پیداشد            گری پیداشد  ـــنعره زد عشــــق که خونین ج

  (۲۳6: ۱۳84) لاهوری،                                                                                      

 ی ادراک اندازلای این باده به پیــــــمانه          کن و پرزور بده   ـــمردافی  عشـــــــق را باده

   (۱۳4) همـان:                                                                                                      

                                                                                                                            

ی کاینات«، » متاع ِبـازارِ حیـات« و » بـرون تـاختن از گنبـدِ در ابیات دیگری، او عشق را » شیشه

 ورزد.ی ماهی آن تاکید میگشایی و دور انداختنِ شیشهکند و بر قدرت جهاندربسته« تعریف می

 نما مجو، دسـت جهان گشـــا طلبجام جهان         است شیشه کاینات را ر کشیدنــعشـق به س

   (۱6۱: ۱۳84) لاهوری،                                                                                           

 گران نیــــز کنندگاه ارزان بفــــروشـــــند و       ـت به بازار حیاتـــعشـــق مانند متاعی اسـ

  (۱48)همان:                                                                                                        

 شیــــــشه ماه ز تاق فلک انداخــــــتن اسـت        عشق از این گنبد در بسته برون تاختن است

  ( ۱5۷)همـان:                                                                                                       
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گـردد. عشـق، به نظر اقبال، عشـق نیـروی اسـت کـه سـبب اسـتحکام  و اسـتواری »خـودی« می 

سازد و ایـن عشـق تر میتر و تابندهتر، سوزندهتر، زندهن تعامل خودی است که آن را پایندهمحورتری

کنـد و بـه او گرداند و انسان را در تحقق آرزوهایش کمک میاست که جریان زندگی را خروشان می

را  هـای درون اوسازد و نیـروتر میبخشد و پیروی خودی از عشق، خودی را گستردهقدرت پرواز می

 گرداند.ورتر مینمایاند و آتش پنهان او را جهت رسیدن به هدف شعلهمتبارزتر می

 ی نـوری کـه نـام او خـودی اسـتنقطه

ــت می ــدهاز محبـــ ــود   پاینـــ  ترشـــ

ــوهرش  ــتعال جـــ ــت، اشـــ  از محبـــ
                  

ــت  ــدگی اسـ ــرار زنـ ــا شـ ــاک مـ ــر خـ  زیـ

ــده ــوزنده  ،ترزنــــ ــده  ،ترســــ  تر تابنــــ

ــمرش   ــات    مضــــ ــای ممکنــــ  ارتقــــ

 (44: ۱۳84)لاهوری،                              

شود و اگر محبـت ورزد که خودی از محبت محکم میاقبال در همین اسرار خودی تاکید می        

بخشد که برجهان مسلط شود و بـه نیابـت از گردد، این انرژی را به انسان میجا  در تاروپود آن جابه

 خدا به تسخیر جهان و استفاده از نیروهای طبیعی بپردازد.

 ودشـز محبت چــــون خـودی محکم  ا
 

ـــود  ـــالم شـــــ ـــرمانده ع ـــوتش فــ  قـــ

 (4۷: ۱۳84) لاهوری،                          

کنـد کـه بـر هـردو ران و برهان مبین توصـیف مـیبدین سبب است که عشق را سلطانِ فرمان      

 راند و آن را زیر نگین دارد.  فرمان می  جهان

 عشــــق سلطان اســــت وبرهان مین                 
 

 هـــــــر دو عالم عشـــــــــق را زیر نگین 

 (  ۱6۰: ۱۳84) لاهوری،                       

دهد تا او دست کسی نمیکند که زمامش را به  گرای تعریف میبر یگانهچنان او  عشق را راههم      

گیرد تا او بری است که  زمام دیگران در اختیار میرا کشان کشان به جای ببرد، بلکه خود عشق راه

 بری کند.را به سوی مقصود راه

 نـد                 کزندراه یگانه طــی    یبردوش به راه
 

 ندهدبه دست کس،عشــق زمام خـویش رامی 

 (۱۲9: ۱۳84)لاهوری،                             

چون و چرا  جان ِخویش را  عشق را پذیرفت و بی ِ دارد که باید فرمانبا این ویژگی او تاکید می      

 فدای آن کرد؛ چون مقصود نهایی عشق است و فدا کردن جان در پای مقصود، کمال انسانیت است.
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بـود، هرگـز ورزد که کمال  و جلالش مدیون عشق است و اگر عشقی نمیبنابرآن، او بارها اصرار می 

 رسید.به این کمال و جلال نمی

 تپید و عشــــــق درین کشت نابسامانی                     
 

 هـــــزار دانه فــــــرو کــــــرد تا درود مرا 

 (۱۳۱:  ۱۳84) لاهوری،                         

داند که  یی میبه رغم این همه تعریف و بیان ویژگی، او عشق را دارای طبیعت بسیار متهورانه       

و مشکل این همه خطرها  برابر  میدر  پیش  به  گفته  ؛ رودها  به  و  ندارد  ترسی  مرگ هم  از  ی حتا 

دهد که فانی می های  یی به انسانالعادهبقایی ماکان، عشق در بالاترین تجلی خود، نیرو و توان خارق 

توانند بر مرگ نیز غلبه کنند و از خود رها شوند و به جاودانگی دست یابند. به نظر اقبال،  حتا می

واقعیتیغلبه بلکه  نیست،  استعاری  و  تمثیلی  موضوعی  روی  هیچ  به  مرگ  بر  عشق  بسیار  ی  ست 

 (. ۱۲۳: ۱48۰مهم)ماکان، 

     عشــق را از تیغ و خنــجر باک نیسـت           
 

 اصل عشـــــق از  آب و باد و خـاک نیسـت 

 (44: ۱۳84)لاهوری،                             

کشاند ی عشق است  که  سالک را به سوی سلطان و سلطانی میالعادهو همین  نیرو و قدرت خارق  

 دهد.سازد و به حقیقت پیوند میو به خداوند نزدیک می

ــود                ــق شـ ــارا شـ ــق خـ ــاه عشـ  از نگـ
 

ــود  ــق شـ ــراپا حـ ــر سـ ــق آخـ ــق حـ  عشـ

ــوری،                               : ۱۳84)لاهـــ

44) 

یی در عشق نهفته است که اگر فرشتگان ورزد شور وشوق ویژهرو علامه اقبال تأکید میاز این        

خواهنـد کـه بـه باخبر شوند، از خـدای متعـال میاز لذت سوز و گدازی که به آدمی بخشیده شده، 

ها عطا کرده، سوز و گدازی بدهد کـه در اثـر عشـق در انسـان جای آن عظمت و شکوهی که به آن

 (۲44: ۱۳8۰زاده، پدید آمده است)شریف

 اگــر این نامه را جـبرییل خــــــــواند

 بنالـــــد از مقــام و منــزل خــــــــویش

ـریان نخــواهمتجلــــی را چنــان عــــ     
                

 چو گـرد آن نـور نـاب از خـــــــود فشـــــاند 

 بــه یــزدان گــــــــوید از حــال دل خــــــویش 

 نخــــــواهم جــــــز غـم پنهـان نخـــــواهم

 (۱۷4: ۱۳84) لاهوری،                             

               گذر    عشق اگر فرمان دهد از جان شیرین هم
 

 جان،مقصـود،نی  اتوومقصودمحبوبستعشق   

 (۱6۰: ۱۳84) لاهوری،                         
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-عشق در نزد اقبال چندان بزرگ است که علت هستی آدمی را در آن می بیند؛ چنان  یمرتبهءً  بنا 

ورزوم گوید: » عشق مـیاندیشم پس هستم« در اثبات وجود خود میکه او به دکارت که گفت: »می

پس هستم« این زیباترین، لطیف ترین، نوترین و  وجدانگیزترین دلیل در اثبات وجود آدمی اسـت) 

 (۱6۰ :۱۳۷9ماکان،  

 نبود من، اندیشه گمانها داشت  و  در بود
    

 از عشق هویدا شد این نکته که من هســـــتم  

 (۲68: ۱۳84) لاهوری،                               

کند. او بدین نظر است که عشق وجو میبا این معیار، ارزش و مرتبت انسانی را نیز در عشق  جست 

گـر ارزش واقعـی او در جهـان انسان، پذیرش او نـزد خـدا، مـردم و بیـانبخشی وجود  سبب عینیت

کشاند و او را آگـاه از چگـونگی و کیفیـت ی کمال انسانیت میگردد و انسان را به مرحلههستی می

گویـد دانـد و مـیکه او خود،  پذیرش، ارزش و موثر بودنش را مدیون آن مـیسازد؛ چنانجهان می

 شود.تراشد و باعث تجلی حقیقت در وجودش میرا میعشق گوهر وجود انسان 

ــاره ــتیم انگــ ــش هســ ــود نقــ  ای بــ

ــدم ــرا آدم شـ ــوهان زد مـ ــق سـ  عشـ
 

ــاره  ــی، ناکـــــ ــاقبولی، ناکســـــ  اینـــــ

  عـــالمِ کیـــف و کـــمِ عـــا لَـــم شـــدم 
وجـود هـایی در زنـدگی بـهها و کششدارد که عشق، جذبهنامه اذعان میکه در بندگیچنان         

گرداند. اگر عشق در زندگی نباشد، زندگی به غـم و مـاتم مند میارزش را ارجچیزهای بیآورد و  می

گردد. عشق فرهنگ یک جامعه را صیقل های آن نامیمون و نااستوار میشود و تمام داشتهتبدیل می

ی از صـحرای چون موسایی با سـینهداری همبخشد و دلبخشد و سنگِ دل را جلای آیینگی میمی

انـد و در آورد کـه در برابـرش همـه ممکنـات مـات و مبهـوتیی از ید بیضا پدید میو معجزه  سینا

گـری در ؛ جز عشق. پس عشق است که سبب پویایی فکری، خلاقیت و آفرینشمقایسه با عشق تلخ

 ست.گردد وآن برایش  در دو عالم کافیزندگی انسان می

ــه ــت جذبـ ــد   از محبـ ــردد بلنـ ــا گـ  هـ

ــدگی ــت زنـ ــی محبـ ــه            بـ ــاتم همـ  مـ

 زنـــد فرهنـــگ را   عشـــق صـــیقل مـــی

 ی ســـینا دهـــد      اهـــل دل را ســـینه

ــات ــود م ــن و موج ــر ممک ــیش او ه  پ

 گرمـــی افکـــار مـــا از نـــار اوســـت

 عشــق، مــور و مــر  و آدم را بــس اســت              
 

 منـــــدگیـــــرد ازو نـــــاارجارج مـــــی 

ــه ــامحکم همـ ــت و نـ ــارش زشـ ــار و بـ  کـ

ــنگ ر ــد ســـ ــه بخشـــ ــوهر آیینـــ  ا جـــ

ــا هنرمنــــدان یــــد بیضــــا دهــــد  بــ

 جملــــه عــــالم تلــــخ و او شــــاخ نبــــات

ــت ــار اوسـ ــدن کـ ــان دمیـ ــدن، جـ  آفریـ

ــت ــس اس ــالم را ب ــر دو ع ــا ه ــق تنه  عش

 (۲۰۰: ۱۳84) لاهوری،                         
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داند که از درونش شـراره تا بدان حد که خود دوام زندگی و نام خویش را منوط به عشقی می        

 دهد.کشد و او را امید رسیدن به مقصود میمی

 ای عالم رنگ  و بو، این صحبـت ما تا چند
              

 دوام تو، عشـــق اسـت دوام مـناست    مرگ   

 (۱69: ۱۳84وری،  )لاه                           

گیـرد و همـه پس عشق در مکتب فکری اقبال دارای گستردگی وسیعی است که همه عالم را فرامی

رساند. بـه بـاور او آورد و انسان را  به هدف و مقصود زندگی میها را به حرکت درمیاجزای و پدیده

گیـرد و از ایمـان انسان منشا مـیعشق آیین زندگی عالم است که ترکیب بهتر هستی از ژرفای دل 

 شود.راسخ تابان می

ــت ــالم اسـ ــات عـ ــین حیـ ــق آیـ  عشـ

 عشـــق از ســـوز دل مـــا زنـــده اســـت
 

ــالم اســـــت  ــالمات عـــ ــزاج ســـ  امتـــ

  از شــــــرار لاالــــــه تابنــــــده اســــــت
به نظر اقبال  بنیاد هستی بر عشق استوار است و در هر چیزی حالتی از عشق وجود دارد یا نیـروی 

ی عشق ساری و جـاری اسـت و در همـه تهای عالم هسشان است و در تمام ذرهعشق در پس پشت

 بهره نیست.   زند و هیچ موجودی از آن بیهای جهان عشق موج میها و حرکتها، واکنشکنش

 به برگ لالـه رنـگ آمیــزی عشــــــق  

 اگر ایـن خاکـدان را واشــــــــــکافی   
         

 ی عشــــــــق به جـــان ما بلا انگــــــیز 

 درونـــــش بنگــــری خـونریزی عشــــق

ــوری،                             : ۱۳84)لاهــــ

۲۰9) 

-نـاکی نـدارد. او هـوسیی به هوساما باید درنظرداشت که کاربرد عشق در اشعار اقبال اشاره        

های خسـروِ خسرو و شیرین، تلاشکه در تلمیحی از داستانِ  داند؛ چنانناکی را از  عشق متمایز می

 کند.ریای باطنی فرهاد را عشق تعریف میهای بیناکی و کششپرویز را مکرهای هوس

 در عشـق و هوسناکـی دانی که تفاوت چیست

                                                

 زد،اینچه مقام گفت وگوستتیشه اگر به سنگ

                                                                                                                          

 ق سامانی، ولیکن تیشه یی دارد                     شندارد ع 

 ی فرهادی،این حیله ی پرویز استآن تیشـه 

 (۲۷۱: ۱۳84) لاهوری،                          

 را  عشق به دوش می کشد، این همه کوهسار

 (۱4۲) همان:                                    

 ی کهسار وپاک ازخون پرویزاتخراشد سینه

 (۱۳۰) همان:                                    

شاعران که برخی به عشق های انسـانی و گروهـی بـه ی عشق در اشعار اقبال به خلاف دیگر  وکلمه

 (.۱5۷: ۱۳۷9ی الهی و اجتماعی)ماکان،  یی است از دو جنبهعشق های عارفانه نظر دارند، آمیزه
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 کــفر او زنار دار حــاضــر و مـــوجــود، نی  عشـــق را نازم که بودش را غــم نابود، نی                  

سـت بـه ی لاهوری، عشق را به معنای آنچه در نزد ما معمول و روایتـینظرداشت که  علامهباید در  

-معمولی« است که عاشق در معشوق غرق مـیکار نبرده است. مراد  از معنای روایتی عشق  »عشق

توان گفت که نهایت مقصود در آن رسـیدن کند. گویا میشود و در راه وصالِ معشوق خود را فنا می

صال معشوق است. اما اقبال به جای وصال برای فراق اهمیت بسیار قایل است. در نظر او مراد از به و

گوید: انسان باید اول خود را بشناسد و بعد هدف را مـد های درونی است. او میعشق خواهش جذبه

چـه عشـق بـه عاشـق ومعشـوق نظر آورد و برای رسیدن به هـدف سـعی و کوشـش نمایـد؛ چنـان

 ( و خودی با عشق استحکام می یابد:۳۲: ۲۰۰۱دهد) ااقبال،  نفرادی میخصوصیت ا

ـــرت او آ ــفط ــش ات ـــق         ن دوزد زعشــــ

 در جهان هـم صـلح وهـم پیکار،عشـــق
                  

 عـــــــالم افــــــروزی بیــاموزد زعشــــــق  

 وان، تیـغ جــــــوهــــر دار، عشـقحیآب  

 (44: ۱۳84)لاهوری،                            

هیچ دلیلی وجود ندارد که تصـور شـود اما در مورد نسبت عقل واشراق، او بدین باور است که         

اشراق و عقل در تقابل با هم قرار داشته باشند؛ بلکه هر دو از یک ریشـه و مکمـل یکـدیگر انـد. آن 

دوزد. امـا بـه تأییـد یابد. و ایـن یکبـاره چشـم بـه جاویـدانگی آن مـییکی حقیقت را به تدریج می

 ؛گوید اشراق از عقل برتر است، سخن درستی استگوید: »اینکه برکسون می»برکسون« مییهعقید

نهیم و مفهوم آن به صورت یـک کـل غیـر زیرا تنها از این طریق است که بر سرزمین حقیقت پا می

( .  از ایـن منظـر او شـهود را از ۱58  -۱5۷: ٌ  ۱۳۷9نشیند) سـیدین،  قابل تفکیک به ذهن مان می

 عقل برتر می داند:

 فـــریب کشــمکش عـــقل، دیــدنی دارد 
              

 که میــــر قافله و ذوق رهـــــــــزنی دارد 

 (۲۷۲:  ۱۳84)لاهوری،                           

دهد، ولی خود بـه هـدف مندان، عقل راه هدف را برای ما نشان میی یکی از اندیشبنابه گفته       

شود؛ از این سبب کـه او عشـق را ی عشق میسر میرسد، بلکه  رسیدن به هدف فقط به وسیلهنمی

وجـو پرسد که آیا ممکن است که  با چـرا ، آفتـاب را جسـتخواند و خرد را چرا  و  میآفتاب می

 نماییم؟!  

 ـقـــل مــــی پـــویی؟به خـــــرد راه ع 
   

 به چــرا  آفـــتــاب مـــــــی جــــــــویی؟  

 (۲89: ۱۳84)  لاهوری،                           

آورد، عشق را نسبت ی زیبایی که میان عشق و عقل به عمل میبه همین اساس در مقایسه         

آسمانی و  برتر  عقل  میبه  تلقی  به  تر   میعقیدهکند.  منشا  مومن  ایمانِ  از  عشق  وی،  و  ی  گیرد 

ریز و بی جرأت است؛ از  سازد، ولی عقل  خوننماید و هرچیز ناممکن را ممکن میجسورانه عمل می

باک و  اندیشد، حال آن که عشق جنون است، بیاش میاین رو پیش از اقدام به کاری، بارها در باره

 پاک.  
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که عشق چوگان باز ماهر میدان عمل  کند تا به هدف برسد؛ در حالیعقل در پیچاک اسباب سیر می

گیرد، اما عقل آن را با مکر و نیرنگ و زیرکی به دست  است. عشق شکار خویش را با زور بازو می

پردازد آورد. عقل برای رسیدن به هدف شک و تردیدها دارد، ولی عشق با یقین کامل به آن می می

که عشق آن را ویران  حال آن  ؛سازدکند، مگر در واقع ویران میاهرًا آباد میرسد. عقل ظو به آن می

یاب و  آید، واما کم تری بسازد. عقل چون بادی است که ارزان به دست میی بهنماید تا به گونهمی

 بهای آن گران. 

 وعشق ازمومن اســت                     استعشق ازمومن

 ســــفاک تر                       عقــل ســفاک اسـت و او

 عقـــل در پیچاک اســـــــــباب و علل                      

 عشـــــــق ســـــد از زور بازو افـــگند                     

 بیم وشــک است                     زعقـــل را ســرمایه ا

 ند تعمــیر تاویران کــــــــــــند                    ـآن ک

 عقـــل چــون باد اسـت ارزان در جهان                    
 

 عشــــــق را نــاممکن مــا ممکــن اســــــت 

 پــاک تــر، چــــــــالاک تـــر، بــی بــاک تــر

 عشــــــــق  چـــوگان بـاز میـدان عــمل

ـــی می ـــقل مکــار اســت و دامـــ ــدعـــ  زن

 ـزم و یقــین لاینفــک اســتعــعشــــــق را 

 این کـــــــند ویران کـه آبـادان کــــــند

 عشـــــق کمیـاب و بهــــــای او گـــران    

 (9۲:  ۱۳84)لاهوری،                         

و تا به جای در ارجح دانستن عشق بر عقـل سـعی دارد و مـی گویـد کـه عقـل بـا هـزاران راه       

نمایی خواسـت؛ بست و از او راهتواند به تنهایی راه را نشان دهد، بلکه باید به عشق دلساختگی نمی

 آید.نمایی برمیی راهزیرا عشق با فن مخصوص خود از عهده

 نشان راه زعقل هزار حیــله مپـــــــرس
      

 بیا که عشـــق کمالی زیک فنـــــــی دارد     

 (۲۷۲: ۱۳84ی،)  لاهور                        

ورزد که شناخت واقعی حقیقت جهان، از نظر عقل، نیرنـگ و هم در بیت دیگری نیز تاکید می       

توانید به مقصد برسید، باید به عشق پناه بیاورید و حقیقت جهان را و جادو است و بدین وسیله نمی

 از چشم آن نگاه کنید تا به شناخت واقعی دست بیابید.

  جهان به چشم خــرد سـیمیا و نیرنـگ اسـت  به چشم عشـــق نگــــر تا نگاه او بینی                
خواهد عشق و عقل مکمِل یکدیگر باشند و هـر دو او اثبات و نفی عقل نیست. چون می  اما کار       

این چنـین عقـل نمایی انسان به سوی سعادت، وظایف خویش را انجام دهند. پس  باهم در جهت ره

 پذیرد:را اقبال می

 نور افـرشته و ســوز دل آدم بــــا اوست  آن عقل که پهنای دو عالم با اوستای خوش

ست که »در نهادش عشق با فکر بلند آمیختند«. سوز دل و ساز فکرش را در  زیرا او متفکری       

ی اقبال  که در اندیشه فلسفی. چنانخدمت بشریت قرار داده، نه عشق رهبانی دارد و نه عقل محض  

ی حسی  های آن به گونهدو راه برای شناخت حقیقت وجود دارد؛ یکی مشاهده عقلی و بررسی نشان
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چهره به  طریق  این  از  میکه  چشم  جهان  این  وی  عشق  دوم  درجای   دوزد.  نظرش  به  هردو  این 

ب دریافته خودشان  مجموع  از  که  شوند  گرفته  کنهکار  به  شان  چون   های  شود؛  برده  پی  حقیقت 

:  ۱۳94برد ) تبیان،  بدون موجودیت محبت و علاقه، فکر و دانش، مرده است و راهی به پیش نمی

9۳.) 

 یــیبی محبت عقل و حـکــمت مـرده
 

 یــــیعقل تیری به هــــدف ناخـــــــــورده 

 (۳4۱: ۱۳84) لاهوری،                               

خواست عشق و عقل را که برای بازسازی یکدیگر  نیازمند اند، باهم بیـامیزد و چنان میو هم         

 ی شفابخش برای بشریت پدید آید.پذیر و نسخهتلفیق گردد تا داوری درمان

 زیرکی از عشــق گـردد حـــق شـناس

 عشـق چـــون بـازیرکی همبـر شـــود 

ـــیز ــه خ ـــر بن ـــالم دیگـ ـــش عـ  و نقـ
                  

 کار عــشــق از زیرکـــــــــی محکـم اسـاس 

ـــودشنق ــر شـــــــــ ـــالم دیگ ــد عــــــ  بن

 عشـــــــــق را با زیرکــــــــــی آمـــیز ده

 (۳۳5: ۱۳84) لاهوری،                               

-ستاید، ولی این بدان معنا نیست که از ضعفعشق همراه باشد، میکه با  رو، او عقلی را  از این       

 وشد.پ های آن در رسیدن به حقیقت چشم می

 عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیت              عقل هم
                  

 چاره را آن جـرات رندانه نیستلیکن این بی 

 (۱99:  ۱۳9۰) لاهوری،                         

گرایی محض از این سـبب بـود  کـه او  غـرب را بـا تمـام مگر  جدیت او در مخالفت با عقل          

گفـت: شناخت و مـیش میاهای ضد انسانی و اخلاقی و استثماریگرایی و ماده پرستی و روشعقل

ترین مانع دست و پـاگیر در راه وامروزه اروپا بزرگ»عدالت اجتماعی ازمیان شان رخت بسته است...  

سپاه عشق نیروی بزرگی است که باید در برابر سرکشی عقل و دانش   رفت اخلاقی بشر است.«.پیش

مهاجم غرب قیام کند و به زندگی معنی بخشد وسر انجـام عقـل را منبـع رحمـت سـازد )رهنمـای 

 (.  9۱: ۱۳8۰خرمی،  

 ی دل اسـتنهی مســتــاسوز سخن ز ناله

 مشت گلیم و ذوق فغــــانی نداشتیـــــــم

 این تیره خاکدان که جــــهان نام کـرده اند                          
                  

 ی دل اســــتاین شمع را فـرو  زپــــــروانه 

 غوغای ما زدانـــش پیــــــمانه دل اســـــت

 اســـتی دل  فرسوده پیکری ز صــــنم خانـه

 (۱99: ۱۳9۰) لاهوری،                               

دهـد گرایی بنا یافته ، مورد نقد قرار میبنابر همین دلیل است که او تمدن غرب را  که بر عقل       

کند، فرستد که اگرچه صنعت کیمیا سازی این تمدن ریگ را تبدیل به طلا میو به غربیان  پیام می

یی مرهم بگذارد؛ زیـرا  عقـل  دهد که بر دل سوختهمحبت و عواطف انسانی اجازه نمیاما بر عشق و  
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-کارد و شعلهزنی را دارد که نباید فسون  آن را بخوریم، زیرا که او شرری میدر این تمدن حکم راه

 درود:یی می

 عقل چون پای درین راه خـم اندر خـم زد  

 دکیمیا ســــــازی او ریـگ روان را زر کر

 هنـــــرش خاک بر آورد ز تهذیب فـرنگ

 شــرری کاشتن و شـــعله درودن تا کـی  
 

 شــــعله درآب دوانید و جـــهان برهـم زد 

 بر دل ســوخته اکســـــیر محبت کـم کرد 

 باز آن خـــاک به چــــشم و ســـر مریم زد 

 عقـــده بر دل زدن و باز گشـــــودن تا کی 

 (۲8: ۱۳84) لاهوری،                         

دهد که فریـب دانـش خـود را مندان غرب هشدارهای نیز میها  به دانشبنابراین، در کنار این پیام 

گویـد کـه شـود. او میتر مینخورند چون عقل هرچه بیشتر بال بگشاید، بدبختی و بیچارگی او بیش

عاطفـه و عشـق و محبـت و صـفات عـالی  انسـانی را اند، اما  اگرچه غربیان به ظاهراً دانش اندوخته

 فراموش کرده اند:

که عقل افلاتونی باشد یا عقـل جهـان پذیرد؛ چه آنباید تاکید کرد که اقبال عقل را به تنهایی نمی 

 یپمای دیگر و عشق درونی را بر آن ترجیج می دهد.  

     پیما ترکانه شبیخون بِه                    برعقـــــــل فلک
                  

 ی درد دل از عــــلم فــــلاتـون بِه  یک ذره 

 (۱۳۲:  ۱۳84) لاهوری،                         

ورزد که بـر تاکید میدهد و  مورد توجه قرار می  همین مفهوم را در قسمت دیگری از زبور عجم نیز  

 برخوردار استم.کنم؛ چون از دل بینایی عقل افلاتونی اعتماد نمی

 بین فلاتــون نکــنم تکیــه بــر عقــل جهــان
                                          

 در کنارم دلکی شــوخ و نظربازی هســــت 

 (۱۳۰: ۱۳84) لاهوری،                        

چارگی از عقـل رو، پیشنهادش به غربیان این است که باید از عشق کمک بخواهند تا  بیاز این       

 نمون شود.برطرف گردد و عقل به سرمنزل مقصود ره

 چاره این است که از عشق گشـادی طلبیم                
                                          

 ــــــرادی طلبیمپیش او سـجده گذاریم و م 

 (۲8۳: ۱۳84) لاهوری،                            

بخشد. بنابر این او نـه به اعتقاداقبال عقل منبع رحمت است و عشق به زندگی معنا و عمق می       

 پسندد و نه شرق صرفا معنوی را. در زبور عجم گوید:غرب صرفا عقلانی را می

ــو  ــگ مش ــونی افرن ــاور و افس ــذر از خ  بگ

ــا  افتــاد                    دچــون پــرِ کــاه کــه در رهگــذر ب

             

 که نیرزد به جَوی ایـن همـه دیرینـه و نـو... 

ــاد و خ ــکندر و دارا و قبـ ــت اسـ ــرورفـ   سـ

 (4۰9: ۱۳84) لاهوری،                         

ورزد  بر قامت عقل قبـای عشـق یی  است از عقل و عشق که تلاش میپس،  تفکر اقبال آمیزه       

 اش تابان شود.بپوشاند تا زیبایی چهره
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 زمــــانه هیــــــچ نداند حقیقـــت او را                     
 

 جنون قباست که موزون به قامــت خرد است  

 (4۱9: ۱۳84) لاهوری،                           

هـا نتوانسـتند میـان ایـن دو ارزش مکمـل آنکـه  باورش در مورد  شرق و غـرب ایـن اسـت         

حدت ایجاد کنند. هرکدام یکی از این دو را بر گزید و لاجرم گرفتـار  دیگر، یعنی عقل و عشق  ویک

مصایب گوناگون شد. غرب روح خود را در تلاش برای تسخیر جهـان مـاده از کـف داد و شـرق بـه 

تفاوتی نسـبت بـه پرورش مکتب فکری دروغینی پرداخت که حاصل آن دوری گزیدن از مردم و بی

بود. به این ترتیب نیروهای معنوی و منابع فعال روح انسان در ضعف و اسارت سیاسی و فکری آنان  

 محصور قرار گرفتند و زندگی در هردو جامعه به انحطاط گرایید:

 غــــرب در عــالم خزیــد، از حــــق رمیــد   شــرق حـــــــق را دید و عالم را ندید

 (۳۲۰: ۱۳84) لاهوری،                        

 هایافته

آشـکار عرفـان  هایی از بحر ناپیـدای  گوشه  که با آن،  های تعریف ناپذیر عرفان استاصطلاحعشق از  

که یکی که عارفان هم تاکید کرده اسـت: ها از شرح و بیان آن ناتوان است؛ قسمی، ولی واژهگرددمی

ن را یی نچشیده باشد، آکه از جام آن جرعهکه عشق را تعریف کند، آن را نشناخته  و کسیهر کسی

که گوید ، من از آن جام سیراب شدم، آن را نشناخته؛ زیرا عشق شرابی اسـت کـه نشناخته و کسی

کـه انسـان بـه   سـتی بـزرگ الهیپس این عشق تعریف ناپذیر، عطیـهسازد.   کسی را سیراب نمی

 گردد.رسد و به آن وصل میی آن به حق میواسطه

بـاور دارد و آن را سـبب   -ادرنظرداشـت  اصـل فـراق ب -که به چنـین عشـق اقبال، ضمن این       

ورزد که عامـل داند و ساری در تمام موجودهای روی زمین، اما همواره تاکید میمی  پیدایش هستی

شود. بنـاءً عشـق تر میوجوش زندگی نیز عشق است. از عشق است که خودی استوارتر و زندهجنب

ر کنار آن، نیروی اسـت کـه حرکـت و پویـایی زنـدگی را تنها راه پرواز انسان به حق نیست، بلکه د

سازد و او را متهورانه وجسـورانه آورد و راه رسیدن به هدف و مقصود زندگی را فراهم میوجود میبه

اما او همانند برخی از عارفان به نفی عقل نپرداخته است؛ زیـرا اقبـال تنهـا عـارف   برد.  به پیش می

یـی از ی او را آمیزهدن، فیلسوف نیز است و این نکته است کـه اندیشـهنیست، بلکه در کنار عارف بو

کند و خرد را بـه دنبـال یی که گاهی عشق بر آن  سنگینی میعشق و خرد تشکیل داده است،آمیزه

 باکی گامی به پیش بردارد و زیرکی را زمام گیرد.کشاند تا بیخود می
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 مناقشه

فارسی دری، عشق حضور پـر رنـگ و تابنـاکی دارد و شـاید شـاعری را ها و دفترهای شعر  در دیوان

وپیچ آن سخنی نگفتـه باشـد، ولـی فـراز و ی آن گذری نکرده باشد و از خمنتوان یافت که از کوچه

هـا از چه برخـی، متفاوت بوده است؛ چنانوران این حوزهآن نزد سخن  های کاربردینشیب و زمینه

انـد و منظور لاهـوتی را مجسـم سـاخته  ،اند و شمار دیگریر نظر داشتهآن مقصودهای ناسوتی را د

آن یتـرین زمینـهترین و وسیعاند. اما  در این میان، قدسییی آن دو را به کار بردهگروهی هم آمیزه

آیـد و او را قـدرت مقصودهای لاهوتی و عرفانی است که بدون آن شور و شوقی در سالک پدید نمی

وجوی وسعت معنایی رو پژوهندگان زیادی در جستدهد. از اینرسیدن به کمال را نمیپرواز و توان  

 رس همگان قرار دهند.های صورت ناپذیر  آن را در دستکران آن برآمدند تا دُردانهبی

گیـرد، برخـی از که موضوع به بحر پرجنب وجوش شعر اقبال لاهوری ارتباط میجاییاما ازآن        

هـای دیگـری مطـرح های کوتاه و اندکی در  خلال بحـثبحث عشق را معمولا در گفته  نویسندگان

وجه حق آن  مطلـب را یی با پیشکش نمودن مفاهیم مرتبط به آن که به هیچاند و گاهی مقالهکرده

ی یی به گونـهکه علی عابدی در مقالهنانچاست؛  به درستی ادا ننموده، به بیان این موضوع پرداخته

های سنتی و اقبال بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتـه کـه عشـق در یقی عشق را در غزلتطب

چنان ملیحه باغبان هم این عشـق را در جنـب هفـت های سنتی و غزل اقبال تفاوت دارد و همغزل

هـا، عشـق بـا آن  های مـورد بحـثمفاهیم دیگر بررسی نموده است، اما این مقالـه جـدا از موضـوع

ی عرفان محور تحلیل نموده  و توضیح داده که اقبال نخستین دیدگاهش را در مورد عشق کردروی

چه او بـا تـاثر از عرفـان سـنتی، علـت وجـود متاثر از دیدگاه عرفان سنتی به ارث برده است؛ چنان

گردد، بل  پهنـای ی عرفان سنتی محدود نمیداند، ولی هرگز دیدگاهش به حوزههستی را عشق می

کننـد، خدا نقـش ایفـا می  بهتنها در رساندن انسان  هکند که ندی آن  را خیلی وسیع تلقی میکاربر

بلکه اهمیت و نقش  آن در  رسیدن  انسان به تمـام اهـداف زنـدگی خیلـی برجسـته اسـت و ایـن 

موضوعی است که آن مـورد بررسـی و تحلیلـی قـرار داده اسـت.  بایـد در نظرداشـت کـه عشـق از 

ها هایی از بحر ناپیدای آشکار گردیده، ولی واژهکه گوشهریف ناپذیر عرفان است. باآنهای تعاصطلاح

که عشـق را که یکی که عارفان هم تاکید کرده است: هر کسیاز شرح و بیان آن ناتوان است؛ قسمی

 کهیی نچشیده باشد، آن را نشناخته و کسیکه از جام آن جرعهتعریف کند، آن را نشناخته  و کسی

-گوید ، من از آن جام سیراب شدم، آن را نشناخته؛ زیرا عشق شرابی است که کسی را سیراب نمی

 سازد.    
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 گیرینتیجه

سـت پویـا نگـر. بنـابر همـین گرایـیساز و هم دیـنست زندگیست نواندیش و عارفیاقبال متفکری

یابـد؛ و تعبیـر نـو مـی رنگ تـازهگذرد و های مهم، از پرویزن ذهنش میویژگی،  مفاهیم  و اصطلاح

گشـایی ی عشق در دیوان او نگاه شود، همین ویژگـی در برابـر  چشـم مـا چهرهکه اگر به واژهچنان

آن، نـه رنگـی در لالـه داند که بیکه ابتدا او با تاثر از عرفان، عشق را بنیاد هستی میکند؛ چنانمی

کشـد و نـه هـم می  یی در دل شرارهنه هم شعله  گیرد وآید و نه شوری در انسان شکل میپدید می

از هـیچ   کـه  دانـدیی مـیهای متهورانهگردد. او عشق را دارای ویژگیها در زندگی پدیدار میکشش

یابـد و خـود را بـه ترسد و حتا از مرگ هم باکی ندارد، بل بر مرگ هم غلبه میخطر و تهدیدی نمی

ی در عشق نهفته است که انسان را بـه سـوی خـدا العادهنیروی خارق رو  رساند؛ از اینجاودانگی می

دهد و بـه اش دست یابد. بنا این عشق است که سنگ را صیقل میهای متعالیکشاند تا بر آرمانمی

کنـد و از بخشد و هنرمندان را ید بیضا اعطـا مـیی سینا میسازد، اهل دل را سینهآیینه تبدیل می

نمایانـد و شود و او را قابل پذیرش و موثر در زندگی میتی انسان ظاهر میبرکت عشق است که هس

کـه بیند؛ چنانمرتبه عشق در نزد اقبال چندان بزرگ است که علت هستی آدمی را در آن می  البته

ورزم پس گوید: » عشق میاندیشم پس هستم« در اثبات وجود خود میاو به دکارت که گفت: » می

. بـا رین، لطیف ترین، نوترین و  وجد انگیزترین دلیل در اثبات وجود آدمـی اسـتهستم« این زیبات

یی در عشق نهفته است که اگر فرشتگان از لذت سوز ورزد شور وشوق ویژهاقبال تأکید میاین حال  

خواهند که به جای آن عظمـت و گدازی که به آدمی بخشیده شده، باخبر شوند، از خدای متعال می

، امـا به آنها عطا کرده، سوز و گدازی بدهد که در اثر عشق در انسان پدید آمده اسـتو شکوهی که  

-رساند، جانب فراق را در نظـر مـیی عشق که انسان را به خدا میالعادهاقبال در همین نیروی فوق 

 گیرد و مخالف دیدگاه اتصال است. 

ی عقـل نظر است که انسان به وسیلهدهد و بدین  اقبال در مواردی عشق را بر عقل ترجیح می       

تواند به مقصد برسد و به حقیقت بپیونـدد و بایـد عقـل از عشـق پیـروی کنـد و بـا آن محض  نمی

ست از عشـق و عقـل کـه ییبری کند. پس تفکر اقبال، آمیزهبیامیزد تا انسان را به سوی سعادت ره

گردد، بـل وجه اهمیت عقل  طرد  نمیشود و به هیچنمای بشری به کار گرفته میهردو در جهت ره

دار عشق رهبانی اسـت و شود . بنابراین، اقبال نه طرفهمراهی آن را در کنار عشق کارساز تلقی می

پـذیر خواست عشق  و عقل باهم تلفیق گردنـد تـا داروی درمـانکه مینه عقل محض فلسفی. چنان

-ض است و تمدن غرب را که براساس عقـلگرایی محکرد مخالف عقلحقیقی پدید آید. با این روی

زنی را دارد که نبایـد فسـون  این تمدن حکم راهگویدکه دهد و میگرایی بنا یافته، مورد نقد قرار می

رو، پیشنهادش بـه غربیـان ایـن از این.   درودیی میکارد و شعلهآن را بخوریم، زیرا که او شرری می

چارگی از عقل برطرف گردد و عقل به سـرمنزل مقصـود یاست که باید از عشق کمک بخواهند تا  ب

 پسندد و نه شرق صرفا معنوی را.بنابر این او نه غرب صرفا عقلانی را می نمون شود.ره
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 (. شرار زندگی. تهران: فردوس. ۱۳۷9ماکان، محمد بقایی. ) 

 (. اقبال در چهارده روایت. تهران: فردوس.۱۳8۰ماکان،  محمد بقایی.) 

 عشق عرفانی در زبان های (. » بازتاب جلوه۱۳9۷یمنی، هما و عقدایی تورج) پاییز

 . 5۷پانزدهم،شی عرفان اسلامی، سالنامهحافظ«.فصل      

 


